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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

دروغ در معامله
س( اگر فروشــنده در انجام معامله، دروغ گفته باشد آیا 

علاوه‌بر حرمت دروغ گفتن، معامله هم باطل خواهد بود؟
ج( دروغ گفتن حرام اســت، ولی در صورتی که شــرایط صحت 

معامله مراعات شده باشد، معامله صحیح است.
استفاده از کراوات در عروسی

س( آیا استفاده از کراوات در شب عروسی ‌اشکال دارد؟
ج( بــه طور کلــی پوشــیدن لباس‌هایی که پوشــش و لباس 
غیر‌مسلمانان محسوب می‌شود و استفاده از آن، ترویج فرهنگ منحط 

و معاند غربی محسوب می‌شود، جایز نیست. 
استفاده از نقره آمیخته به طلا برای مرد

س( بنده انگشترهایی به مشتریان خود می‌فروشم که از ترکیب 
طلا و نقره ســاخته شده است. با توجه به حرمت استفاده از انگشتر 
طلا برای آقایان، برای آنکه حرمت آن برطرف شــود، حداکثر چند 

درصد انگشتر طلا باشد، استفاده از آن برای آقایان‌اشکال ندارد؟
ج( اگر طلای موجود در آن به‌قدری کم باشد که عرفا به آن انگشتر 

طلا نمی‌گویند، استفاده از آن برای مرد ‌اشکال ندارد. 
نگفتن عیوب جنس به خریدار

س( برخی قطعات اتومبیل بنده به صورت حرفه‌ای تعویض 
یا تعمیر شده است. اگر هنگام فروش ـ در صورت عدم سؤال 
خریدار، جزئیات آن را به خریدار اعلام نکنم، معامله و پول 

حاصل از آنچه حکمی دارد؟
ج( در فرض ســؤال معامله صحیح بوده و مال به دســت آمده 

حلال است.

چرایی تجمع ثروت
قال الامام رضا)ع(: »لایجمع المال الا بخمس خصال: ببخل 
شدید،‌ وامل طویل، و حرص غالب و قطیعه الرحم، و ایثار الدنیا 

.» علی الاخرهًْ
امام رضا)ع( فرمود: مال و ثروت جز با پنج خصلت در یکجا جمع 
نمی‌شود: 1- )با صفت( بخل شدید 2- آرزوهای دور و دراز 3- حرص 
و طمع غالب 4- قطع رابطه با خویشاوندان 5-ترجیح دنیا )هدف غایی 

گرفتن دنیا( بر آخرت)1(
_________________________________

1- وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 265

یکرنگی با زیردستان
یکی از اهالی بلخ می‌گوید: من در سفر امام رضا)ع( به خراسان همراه 
او بودم، روزی همه  غلامان خود را که اهل سودان و جاهای دیگر بودند، 
بر سر سفره غذا دعوت کرد تا با آنها غذا بخورد. عرض کردم: فدایت شوم، 
اگر غلامان را جدا کنی و سفره دیگری داشته باشند بهتر است. حضرت 
فرمود: ســاکت باش! پروردگار تبارک و تعالی یکتاست و پدر و مادر ما 
)آدم و حوا( یکی هستند، و پاداش هرکس هم به اعمال خود اوست. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 49، ص 101

چگونگی گسترش تشیع در ایران )2(
پرسش:

حضور مبارک امام رضا)ع( در ایران تا چه حدی در جهت 
گسترش فرهنگ تشیع در ایران موثر بود؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر حضور امام 
رضا)ع( در ایران بنا به درخواست و اجبار مأمون خلیفه‌عباسی به دو 
مــورد از آثار و برکات این حضور مبارک در جهت تقویت گســترش  
فرهنگ تشیع در ایران شامل: 1- پاسخگویی به سوالات مردم 2- اثبات 
مقام علمی امام رضا)ع( در مناظرات با دانشمندان اشاره کردیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی ‌می‌گیریم.
3. تداوم مهاجرت فرزندان و نوادگان ائمه)ع( به ایران

در پــي مهاجرت امام به ايران عده زيــادي از فرزندان و نوادگان 
ائمه)ع( نيز به ايران آمدند و در شهرها و مناطق مختلف و دور افتاده 
ساكن شدند كه اين امر هم باعث آشنايي مردم با فرهنگ اهل بيت)ع( 
شد و موجب گرايش مردم به شيعه و گسترش و ترويج تشيّع گرديد. از 
طرفي هم، مأمون چون خود را طرفدار علويان معرّفي ميك‌رد و فضاي 
نسبتاً باز نسبت به خلفاي پيش از خود به وجود آورده بود نمي‌توانست 
مانع از تبليغ و ترويج تشيع شود. و لذا با حضور امام‌رضا)ع( در ايران و 
مهاجرت عده‌اي از علويان فرصتي پيش آمده بود كه اكثر مردم ايران 
و شهرهاي شيعه‌نشين علناً به شيعه و علوي بودن خود افتخار كرده 

و آن را تبليغ و ترويج ميك‌ردند.
4. عملکرد امام رضا)ع( بر اساس سیره پیامبر)ص(

تأثير ديگر حضور امام در ايران و گســترش تشيع: عملكرد امام 
رضا)ع( بر طبق روش و سنّت پيامبر عمل در عبادات بود. آن حضرت 
در مدتي كه در خراســان بودند در اجراي عبادات سعي داشتند كه 
روش و سنّت نبوي)ص( را زنده كند و لذا وقتي مأمون از امام خواست 
تا نماز عيد را بخواند حضرت طبق سنّت پيامبر)ص( و بدون تجمّلات 
شاهانه عمل كردند و تأثير اين مسئله در بين مردم به حدّي بود كه 

مأمون دستور داد امام را از نيمه راه برگرداندند.
5. تشریح جایگاه اهل بیت)ع( برای سران قبایل با ارسال نامه

در مدّتــي كه امام در مرو بودند با ارســال نامه‌هايي به اطراف و 
سران قبايل و تبيين جايگاه اهل بيت)ع(و بيان برخي مسائل كلامي 
و اخلاقي كه ميان شيعه و سنّي از مسائل اختلافي بود، مي‌خواستند 
مردم بيشتر با حقايق دين و قرآن آشنا شده و وحدت بين مسلمين 
بر قرار شــود. لذا اين امر نيز باعث شد تعداد زيادي به تشيّع گرايش 

پيدا كرده و موجب گسترش تشيع گردد.
بنابراين مي‌توان گفت كه از همان ابتداي ورود امام به ايران 
حضرت روشي را انتخاب كردند كه خنثي كننده نقشه‌هاي مأمون 
باشــد و لذا با وجود اينكه امام را از مناطق شــيعه نشين عبور 
ندادند ولي باز هم امام در ارتباطي هر چند اندك كه با مردم پيدا 
ميك‌ردند به سؤالات مردم با سعه صدر جواب مي‌دادند و حقانيت 
اهــل بيت‌)ع( را در مجالس مختلف بيان مي‌نمودند و همچنين 
با پيروزي امام در جلسات مناظره علمي و عمل نمودن بر طبق 
ســنّت رسول خدا)ص(در عبادات و ارسال نامه‌هايي براي سران 
قبايل مختلف و تشــريح جايگاه اهل بيت )ع( موجب گسترش 
تشــيع در ايران شــدند. و همچنين با آمدن حضرت به ايران و 
ايجاد فضايي مناســب. عده‌اي از علويان نيز عازم ايران شدند و 
در مناطق مختلف مسكن گزيده و به تبليغ و ترويج علني تشيّع 
و مكتب اهل بيت)ع( پرداختند كه اين امر نيز باعث گســترش 

تشيع در ايران گرديد.

لزوم استقامت توأمانی رهبر و پیروان
)بدان ای سالک راه خدا!( »من گرچه )می(‌توانم استقامت کنم و 
افرادی هم می‌توانند، ولی همه ملت اطمینان نیست که بتواند مستقل 
باشد، مستقیم باشد. استقامت در امر از )ایجاد( خود امر مشکل‌تر است، 
چه بســا پیروزی‌هایی که برای یــک ملتی پیش می‌آید، برای اینکه 
اســتقامت در آن امر که موجود شده است ندارند، سستی می‌کنند، 

آن پیروزی از دستشان می‌رود«1
آیه »فاســتقم کما امرت« در دو جای قرآن آمده یکی در ســوره 
هود )آیه112( و )دیگری( سوره شوری )آیه15( با این تفاوت که در 
سوره شوری »و من تاب معک« ندارد و پیامبر)ص( نفرمود که سوره 
شوری مرا پیر کرد بلکه فرمود: »شیبتنی سوره هود بمکان هذه الایه« 

یعنی سوره هود به خاطر این آیه مرا پیر کرد«2
چون پیامبر)ص( و رهبران الهی در اســتقامت خودشان مشکلی 
نمی‌دیدند و ترسی نداشتند، اما همیشه نگران همراهان و پیروان بودند 

که در ادامه کم نیاورند و مشکلی برای رهبران خود نشوند.
-----------------------------

1- صحیفه امام، ج 13، ص 464
2- همان، ج 16، ص 300

روزی که امام ناپدید شد!
پس از ســال 1365 کــه امام به بیماری قلبی گرفتار شــدند، 
پزشکان دستگاهی را به قلبشان نصب کردند که این دستگاه تمامی 
اطلاعات پزشــکی مربوط به قلب ایشــان را به یک دستگاه مانیتور 
که در بیمارستان جنب حسینیه استقرار یافته بود، مخابره می‌کرد 
و پزشــکان دائما از وضعیت قلبی ایشــان مطلع می‌شدند. یک روز 
دکترها با اضطراب آمدند و گفتند که ما نوار قلبی از حضرت امام)ره( 
نداریم. ارتباط مانیتور با قلب  امام قطع شده است. چه اتفاقی افتاده 
است؟ امام کجاســت؟ ما باید وضعیتشان را بررسی کنیم. دستگاه 
الکتروکاردیوگرام، امواج قلبی را دریافت نمی‌کند. نوار یک خط صاف 

و ممتد نشان می‌دهد. امام را بیابید. ما باید ایشان را معاینه کنیم.
بلافاصله به اتاق آقا رفتیم. آقا در اتاقش نبود، به حیاط رفتیم، آنجا 
هم نبود، به خانه آیفون زدیم می‌خواستیم ببینیم آیا آنجا هستند؟ آیا 
نزد خانمشان هستند؟ آنجا هم نبود، گفتند آقا اینجا نیست. خدایا 
پس آقا کجاســت؟ از این ســو به آن سو، هر طرف را که گشتیم و 
جستیم، امام را نیافتیم، ببینید امام کجاست؟ رابطه دستگاه با قلب 
آقا قطع شده است و ایشان نه در حیاط است، نه در نزد همسرشان. 

اتاق خود ایشان هم دوبار شد، اما امام را نیافتیم و...
پس از مدتی به اتفاق دکتر نعمتی‌پور، به اتاق آقا رفتیم و دیدیم 
تشریف ندارند، بار سوم که برای یافتن آقا به اتاق آمدیم، دیدیم لب 
تختشان نشسته‌اند، گویا از همان لحظه دوباره ارتباط دستگاه با قلب 

امام برقرار شده بود...
ما مطمئنیم که همه جا را گشتیم و امام نبود، اما آقا کجا بود؟ 
خدا می‌داند. حقیقت این قضیه را تنها ایشان می‌دانند و خدا، به کجا 
رجعت کرده بود؟ این اسراری است که به درون آقا بستگی داشت.

* حاج عیسی جعفری وحاج سیدرحیم میریان، 
 خدمتکاران امام، هفته‌نامه کیهان‌هوایی،
 ویژه‌نامه چهارمین سالگرد رحلت امام.

شرط امام با همسرش
اوایل زندگیمان هفته اول یا ماه اول، یادم نیست، گفتند: من به 
کار تو کاری ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما 
آنچه از تو می‌خواهم این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات 
را ترک بکنی، یعنی گناه نکنی. به مستحبات خیلی کاری نداشتند، 
به کارهای من کاری نداشــت، هر طوری که دوست داشتم زندگی 
می‌کردم. به رفت و آمد با دوســتانم کاری نداشتند، چه وقت بروم 
چه وقت برگردم، ایشان به درس و تحصیل مشغول بودند و من هم 

سرم به کار خودم بود.
* خانم ثقفی، همسر امام، مجله ندا، شماره12، 
پاییز1372

به شدت برآشفته می‌شدند
امام خیلی خوش محضر بودند. برای نزدیکان امام بهترین مجلس، 
مجلسی بود که ایشان در آن باشند. در حضورشان انسان می‌توانست 
راحت و بی‌تکلف ســخن بگوید، حتی ما در حضور ایشــان لطیفه 
می‌گفتیم؛ البته طوری که به کسی برنخورد و غیبت نباشد. اما اگر 
خدای ناکرده در میان حرف‌هایمان غیبت از کســی بود یا کسی را 

مسخره می‌کردیم، امام به‌شدت برآشفته می‌شدند.
* خانم فاطمه طباطبایی، مهر و قهر )محمدرضا 
سبحانی‌نیا- سعیدرضا علی‌عسگری(

شيعيان واقعى داراى ويژگ‌ىهاى خاصى هستند و به وسيله همان 
صفات و نشــانه‌ها نيز شــناخته م‌ىشــوند. صِرف داشتن محبت اهل 
‌بيت)عليهم‌السلام( براى شيعه بودن كافى نيست؛ زيرا بسيارند كسانى 
كه ادعاى محبت اهل بيت دارند، اما شيعه واقعى نيستند. براى شيعه 
واقعى بودن بايد دقيقاً با پيروى از ائمه‌اطهار)ع( آنان را در گفتار، رفتار، 
عبادت و... الگو و سرمشــق خود قرار دهيم و متمسك به سيره عملى 
آنان باشــيم. كلمه »شيعه« در قرآن هم آمده است. قرآن كريم پس از 
بيان داستان حضرت نوح)ع( م‌ىفرمايد: وَ إنَِّ مِنْ شِيعَتِهِ لابَرْاهِيمَ؛)1(، 
و ب‌ىگمان ابراهيم)ع( از پيروان او [نوح)ع(] است؛ يعنى حضرت ابراهيم  پشت پرده بد‌حجابی 

و بی‌بند‌و‌باری 
آنچه که در پشت پرده این بدحجابی‌ها می‌گذرد که این‌ها ظاهر 
کار است‌، بد‌حجابی یا حرف زدن یک دختر و پسر در خیابان که شما 
می‌بینید جوان حزب‌اللهی ما را عصبانی می‌کند و یا خانواده شهید 
را‌، این ظاهر هر کار است. پشت‌پرده کار‌، مسئله یک شبکه خطرناک 
فاسدی است که از سوی تمام سیاست‌گزاران غربی ضد‌اسلامی دارد 
تقویت می‌شود‌، برای این است که مردم را به فساد بکشانند و بتوانند 
جوان‌های ما را و جامعه ما را فاسد کنند‌. آنها برای تمام مردم هم 
که آمادگی مختصری دارند‌، پیش‌بینی کرده‌اند‌. برای جوان و برای 
کودک‌، برای نوجوان‌، برای دختر‌، پسر‌، حتی مرد و زن‌هایی که از 
دوران جوانی گذشته‌اند‌، برای همه برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌خواهند 
یک چنین شبکه فســادی را در داخل به وسیله عناصر وابسته به 
خودشان ترویج کنند. علت هم یک چیز است که می‌خواهند سلامت 
جامعه ما را ســلب کنند و نسل جوان را از انقلاب بگیرند و بینش 
سیاســی کشور ما را که در مرد و زن و پیر و جوان و همه رسوخ و 
نفوذ دارد‌، این را ســلب کنند‌، سرگرم کنند ، مثل حیوانات ، مثل 
همان مردمی که در آن کشــورها هستند که به مسائل سیاسی و 

اخلاقی و ارزش‌ها و تحرکات انسانی عنایت و توجهی ندارند.
* خطبه‌های نماز جمعه مورخه 65/6/1 

امام رضا )ع( م‌ىفرمايند: شــيعيان ما مانند سگ، پرخاشــگر و مانند كلاغ، طمعکار نيستند؛ 
يعنى نه درصدد آزار و اذيت ديگران برم‌ىآيند و نه بيش از نيازشان به جمع‌آورى مال و ثروت 
م‌ىپردازند. به كار بردن چنين تعبيرهايى براى اين است كه زشتى بعضى رفتارها نشان داده 
شــود تا كسانى كه زمينه اين‌گونه صفات در آنها وجود دارد، خودشان را تزكيه كنند و نگذارند 

اين صفات در آنها رشد كرده و به صورت ملكاتى ثابت درآيد. 

تهدیدهای الهی علیه کافران و منافقان بارها در قرآن مطرح شده 
اســت؛ اما در مواردی خدا پیامبــرش را نیز که حبیب خود می‌داند 

تهدید می‌کند.
تحلیل چرایی تهدید خدا می‌تواند هشــداری به عالمان اسلامی 
باشد که خود را منسوب به دین می‌کنند؛ زیرا هر که مقرب‌تر است 
امکان مجازات ســخت و شــدید خدا نسبت به او نیز به همان اندازه 

افزایش می‌یابد.
خدا در قرآن بیان می‌کند که پیامبر)ص( مامور به رسالت و بیان 
آن چیزی اســت که خدا به او وحی کرده است اما اگر برخلاف آنچه 
وحی شده، چیزی به ما نسبت می‌داد، به سختی مجازات می‌کردیم.، 
چنانکه بصراحت می‌فرماید: و اگر او پاره‌اى گفته‏‌ها بر ما بســته بود 
دست راستش را مانند اسیر جنگی در میدان نبرد سخت م‌‏ىگرفتیم، 
سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم؛ و هیچ یک از شما مانع از عذاب 

او نم‏‌ىشد. )حاقه، آیات  44تا 47(
براســاس دیدگاه قرآن کسی که به سبب ارتباط با خدا و نسبت 
داشتن به خدا و دین در اجتماع اعتباری کسب کرده است، اگر بخواهد 
از این اعتبار خویش ســوء استفاده کند، به شدت مجازات می‌شود و 
به او مهلت داده نمی‌شــود. پس همان‌طوری که به پیامبرش مهلتی 
نمی‌دهد، به عالمان اســامی که اعتباری به نام عالم اسلامی کسب 
کرده‌اند، مهلتی نمی‌دهد و آنان را مجازات می‌کند؛ این در حالی است 

که اگر کسی اعتبارش را از دین به دست نیاورده باشد، حتی اگر ادعای 
پیامبری کند، کاری با او نداشــته و به او مهلت می‌دهد؛ چنانکه اگر 
کسی با خدا و خانه خدا کاری نداشته و ظلم را به مردمان انجام دهد، 
بــه او مهلت می‌دهد، اما اگر بخواهد با کفر و ظلم متعرض خانه خدا 

شود، به او مهلتی نمی‌دهد؛ همان گونه که به ابرهه مهلت نداد. خدا 
ِ وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ... ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ َّذِینَ کَفَرُوا وَیصَُدُّ می‌فرماید: انَّ ال

وَمَنْ یرُِدْ فیِهِ بإِلِحَْادٍ بظُِلمٍْ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ؛ ب‌ىگمان کســانى که 
کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام جلوگیری می‌کنند ... و نیز هر 
که بخواهد در آنجا به ستم از حق منحرف شود به او از عذابى دردناک 

م‏ىچشانیم. )حج، آیه 25(
البته ظالم باید از آه مظلومی که جز خدا کسی را ندارد نیز بترسد 
که آه مظلوم سریع می‌گیرد؛ امام حسین)ع( در آخرین وصیت خویش 
به امام سجاد)ع( در کربلا می‌فرماید: ایَِّاکَ وَ ظُلمَْ مَنْ لَ یجَِدُ عَلیَْکَ 
؛ پرهیز کن از ظلم به کســی که جز خدا ناصر و یاوری  ناَصِراً الَِّ اللَّ
ندارد.)کافی، ج 2، ص331( زیرا فاصله آه مظلوم و پاســخ خدا بسیار 
اندک است؛ امام حسن مجتبی)ع( در پاسخ شخصی که پرسید: کَمْ 
مَاء؛ چقدر فاصله میان زمین و آسمان است؟ فرمود  بیَْنَ الْرَْضِ وَ السَّ
:دَعْوَهًُْ المَْظْلُومِ وَ مَدُّ البَْصَر؛ نسبت به آسمان غیر مادی یعنی خدا فاصله 
همین دعای مظلوم است، و فاصله میان زمین و آسمان، تا چشم مسلح 

و غیر مسلح کار می‌کند.)خصال، ج 1، ص 441(
به هر حال، عالمان اســامی می‌بایست از هر گونه سوء استفاده 
از اعتبارات دینی و نسبتی که  به خدا و دین خدا پیدا کرده‌اند حذر 
کنند؛ چرا که خدا به شــدت و سرعت بر آنان خشم می‌گیرد و آنان 

را به هلاکت می‌رساند.

مجازات سوء‌استفاده 
از اعتبارات دینی 

براساس دیدگاه قرآن کسی که به سبب 
ارتباط با خدا و نســبت داشتن به خدا و 
دیــن در اجتماع اعتباری کســب کرده 
است، اگر بخواهد از این اعتبار خویش 
سوء‌اســتفاده کند، به شــدت مجازات 

می‌شود و به او مهلت داده نمی‌شود.

يىك از صفات پسنديده انسانى كه اسلام 
هــم تأكيد فراوانى بــر آن کرده، حالت 
استغنا و عزت نفس است. انسان بايد تا 
م‌ىتواند از ديگران حتى از نزديكان و يا 

پدر و مادرش هم چيزى نخواهد.

ما به اين دليل نسبت به اهل بيت)ع( محبت 
داريم كــه آنان بندگان خــاص و ممتاز خدا 
هســتند؛ يعنى در عبوديت و بندگى و تقرب 
ال‌ىالله گوى ســبقت را از ديگران ربوده‌اند. 
بنابراين كسى كه خود را شيعه آنان م‌ىداند، 
بايد نشانه‌اى از اين بندگى و ارتباط بيشتر با 

خدا در او به چشم بخورد.

تفاوت‌های شيعه 
و مُحب اهل بیت)ع(

آیت‌الله مصباح یزدی
درست همان راهى را م‌ىپيمود كه حضرت نوح)ع( پيموده بود.

‌بنابراين محبت اهل‌ بيت)ع( غير از شــيعه واقعى بودن است و بايد 
اين دو مقوله را از كيديگر تفكيك كرد. براى روشــن‌تر شدن موضوع، 

روايتى را در اين زمينه نقل مك‌ىنيم:
پس از اينکه مســئله ولايتعهدى امــام رضا)ع( مطرح گرديد و آن 
حضرت به مَروْ تشريف‌فرما شدند، مردم دسته دسته براى عرض تبركي 
خدمت ايشان شرفياب م‌ىشدند؛ زيرا در نظر مردم اين پيش‌آمد پيروزى 
بزرگى براى اهل بيت)ع( به حساب م‌ىآمد. مدتى پس از استقرار امام 
در مَروْ، دســته‌اى از شيعيان براى زيارت آن حضرت به محضر ايشان 
شــرفياب شــدند. دربان و خدمتکار حضرت از آنان ســؤال كرد: شما 
يكستيد و چه م‌ىخواهيد؟ گفتند: ما جمعى از شيعيان امام هستيم و 
تقاضاى شرفيابى حضور امام را داريم. دربان گفت: منتظر باشيد تا من 
اجازه بگيرم، سپس خدمت حضرت آمد و عرض كرد: جمعى آمده‌اند و 
م‌ىگويند ما از شيعيان شما هستيم و م‌ىخواهيم شما را زيارت كنيم. 
حضرت اجازه نفرمودند. دربان، پاسخ حضرت را به آنان گفت. آنان رفتند 
و روز دوم آمدند و همان درخواســت را مطرح كردند. باز هم حضرت 
اجازه ملاقات به آنان ندادند. براى روز سوم آمدند و مجدداً همان تقاضا 
را تكــرار كردند. اين بار نيز حضرت اجازه نفرموند. آنان بســيار متأثر 
شــدند و فهميدند تعمدى در كار است كه حضرت اجازه نم‌ىفرمايند. 
بعضى از آنان با گريه و زارى از دربان خواستند تا از حضرت سؤال كند 
گناهشان چيست كه اجازه ملاقات نم‌ىدهند. دربان مطلب را خدمت 
امــام عرض كرد. حضرت فرمودند: چه گناهى بالاتر از اينکه آنان دروغ 
م‌ىگويند، آنان م‌ىگويند ما شيعه هستيم در حالى كه صفات شيعه در 
آنان نيست؛ شيعيان واقعى امثال سلمان و ابوذر هستند. دربان برگشت 
و فرمايش حضرت را به آنان گفت. آنان گفتند: ما واقعاً شــيعه هستيم 
و امام را دوســت داريم، ما دروغ نم‌ىگوييم. حضرت به دربان فرمودند: 
به آنان بگو شــما از دوســتداران و محبان ما هستيد، اما از شيعيان ما 
نيستيد. آنان گفتند: آرى، ما اهل ‌بیت)ع( را دوست داريم و از دوستداران 
امام هستيم. حضرت فرمودند: حالا راست گفتند، م‌ىتوانند وارد شوند.
شــايد اگر ما جاى آنان بوديم و ســه مرتبه درِ خانه امام م‌ىرفتيم 
و اجازه حضور نمي‌ىافتيم، خســته م‌ىشديم و برم‌ىگشتيم، ولى آنان 
چون عاشق بودند، ايستادند و استقامت كردند تا سرّ مطلب را دريابند. 
حضرت به اين وسيله آنان را تربيت كردند و به آنان فهماندند كه صِرف 
داشــتن محبت اهل بيت كافى نيست، بلكه محبت اهل بيت قدم اول 
اســت و نبايد به آن اكتفا كرد؛ مراتبى كه شيعيان در سايه انتساب به 
اهل بيت بايد كسب كنند، بسيار بيش از اينها است. اگر خداى متعال 
لطف كرده و محبت اهل بيت را در دل ما قرار داده است، بايد به خوبى 

از آن استفاده كنيم و در همان پله اول توقف نكنيم.
امام صادق)ع( در بیان ویژگی‌های شیعیان واقعی می‌فرمایند:

خاءِ و البَذْلِ  ياَ ابنَْ جُنْدَبْ! انِمَّا شــيعَتُنا يعُْرَفونَ بخِِصال شَتّى بالسَّ
ونَ هَريرَ الكَْلبِْ  للِاخِوانِ و باِنَْ يصَُلّوا الخَْمْسينَ ليَْلا و نهَاراً. شيعَتُنا لا يهَِرُّ
لونَ لنا مُبْغِضاً  و لا يطَْمَعونَ طَمَعَ الغُْرابِ و لايجُاوِرونَ لنَا عَدُوّاً و لايسَْــأَ
يْنِ و  وَ لوَْ ماتوُا جُوعاً. شــيعَتُنا لايأَْكُلونَ الجِْرّيَّ و لايمَْسَحونَ عَلىَ الخُْفَّ

والِ و لايشَْرَبونَ مُسْكِراً. )2( يحُافظِونَ عَلىَ الزَّ
ای پسر جندب! همانا شیعیان ما به چند خصلت شناخته می‌شوند: 
به ســخاوت و بخشــش به برادران و به خواندن پنجاه رکعت نماز در 
شــبانه‌روز و )بــه دوری از پرخاش و داد و فریاد( شــیعیان ما همانند 
ســگ زوزه نمی‌‌کشــند و همانند کلاغ طماع و حریص نیســتند و با 
دشمنان ما همســایگی نمی‌کنند و اگر از گرسنگی بمیرند، چیزی از 
آنها نمی‌خواهند. شیعیان ما مارماهی نمی‌خورند و از روی کفش مسح 
نمی‌کشند و  بر وقت نماز ظهر مراقبت می‌کنند )توجه به نماز اول وقت 

دارند( و شراب نمی‌نوشند. 

نشانه‌هاى شيعيان
1. گشاده دستى نسبت به برادران ايمانى

امام صادق)ع( در اين روايت شــريف، اولين صفت شيعيان را جود 
و بخشــش و عدم امساك نسبت به ساير شيعيان ذكر مك‌ىنند. انسان 
همان‌گونه كه به اهل و عيالش توجه مك‌ىند، بايد نســبت به برادران 
ايمان‌ىاش هم احساس مسئوليت داشته باشد. در حقوق اخِوان، كه در 
اصول كافى هم بابى به اين نام وجود دارد، آمده است: اگر كسى غلامى 
دارد كه امور منزلش را انجام م‌ىدهد و برادر ايمان‌ىاش از داشتن غلام 
محروم است، او به عنوان حق اخوت موظف‌است غلام خودش را بفرستد 
تا كارهاى برادر ايمانى خود را هم انجام دهد. در جاىي كه حتى فرستادن 

غلام -كه آن زمان داشتن غلام بسيار مرسوم بود - به خانه برادر دينى 
بــراى انجام كارهاى او از وظايف مؤمنانى كه از اين نعمت برخوردارند 
ذكر شــده است، مســلّماً برطرف كردن نياز برادر ايمانى و يا رفتن به 
ملاقات او هنگام بيمارى و يا مراجعت از سفر و... از ابتدا‌ىيترين وظايف 
شــيعيان به شمار م‌ىآيد. البته رعايت اين‌گونه دستورات اخلاقى اهل 
بيت بسيار مشكل است. مثلا فرض كنيد شما در خانه خود كتاب‌هاىي 
داريد كه نياز چندانى به آنها نداريد و از آن طرف، دوست شما گرفتار 
مشــكل بزرگى شده است كه احتياج مبرم به مقدارى پول دارد، اينکه 
شما برويد و آن كتاب‌ها را بفروشيد تا نياز دوست خود را برطرف سازيد، 

كار آسانى نيست.
2. نماز 51 ركعت

اما در رابطه با بندگى خدا هم بايد نشــانه‌هاىي در شــيعيان وجود 
داشــته باشــد. ما به اين دليل نسبت به اهل بيت)ع( محبت داريم كه 
آنان بندگان خاص و ممتاز خدا هستند؛ يعنى در عبوديت و بندگى و 
تقرب ال‌ىالله گوى سبقت را از ديگران ربوده‌اند. بنابراين كسى كه خود 
را شيعه آنان م‌ىداند، بايد نشانه‌اى از اين بندگى و ارتباط بيشتر با خدا 

در او به چشم بخورد.
ىكي از نشانه‌هاى شيعيان اين است كه 51 ركعت نماز شبانه‌روزى 
وى ترك نشــود )17 ركعت نماز واجــب و دو برابر آن نماز نافله(: باِنَْ 
يصَُلوّا الخمســين ليلا و نهارا؛ً پنجاه ركعت نماز شــبانه‌روز را بخواند. 
خمسين از باب تغليب است؛ يعنى نماز پنجاه و كي ركعت را م‌ىگويند 

نماز پنجاه ركعت.
3و4. پرخاشگر و طمعکار نبودن

در عرب مرســوم اســت كه بعضى از صفات ناپسند را به حيوانات 
نســبت م‌ىدهند. در فرهنگ ما هم كم و بيش اين مسئله وجود دارد؛ 
يعنى وقتى م‌ىخواهند زشــتى عملى را مجسم سازند، آن صفت را به 
حيوانى نســبت م‌ىدهند. معروف است كه ســگ در ميان حيوانات، 
حملهك‌ننده و پارسك‌ننده اســت؛ يعنى وقتى فرد ناشناسى را م‌ىبيند 
به او حمله مك‌ىند. اين حالت ســگ، نشانگر روحيه پرخاشگرى است. 
البته ســگ‌هاى پاســبان براى همين منظور تربيت م‌ىشــوند كه در 
مقابل افراد بيگانه چنين حالتى داشــته باشند؛ در اين حالت، از وجود 
اين خوىي كه در حيوان هســت به صورت صحيح استفاده شده است. 
همچنين معروف اســت كه طمع زياد، ىكي از صفات كلاغ است. اين 

حيوان حتى اگر گرسنه هم نباشد، مواد غذاىي را ذخيره مك‌ىند تا در 
آينده از آنها استفاده كند، مثلا گردو را زياد دفن مك‌ىند؛ مشهور است 
كه م‌ىگويند بســيارى از درختان گردو از گردوهاىي به عمل آمده كه 
ونَ هَريرَ  كلاغ‌ها آنها را دفن كرده‌اند. حضرت م‌ىفرمايند: شيعتُنا لايهَِرُّ
الكَْلبِ و لايطَْمَعونَ طَمَعَ الغُْرابِ؛ شيعيان ما مانند سگ، پرخاشگر و مانند 
كلاغ، طمعکار نيستند؛ يعنى نه درصدد آزار و اذيت ديگران برم‌ىآيند 
و نه بيش از نيازشان به جمع‌آورى مال و ثروت م‌ىپردازند. به كار بردن 
چنين تعبيرهاىي براى اين اســت كه زشتى بعضى رفتارها نشان داده 
شود تا كسانى كه زمينه اين‌گونه صفات در آنها وجود دارد، خودشان را 
تزيكه كنند و نگذارند اين صفات در آنها رشد كرده و به صورت ملكاتى 

ثابت درآيد. شــأن شيعيان اهل بيت با روحيه پرخاشگرى و طمعکارى 
سازگار نيست؛ آنان بايد عزت نفس داشته باشند و نسبت به مال و كار 

ديگران طمع نورزند.
5 و6. عزت نفس در برابر دشمنان اهل بيت)ع( و دورى از آنان
ىكي از صفات پســنديده انسانى كه اسلام هم تأيكد فراوانى بر آن 
کرده، حالت استغنا و عزت نفس است. انسان بايد تا م‌ىتواند از ديگران 
حتى از نزدكيان و يا پدر و مادرش هم چيزى نخواهد. البته ممكن است 
در زندگى مواردى پيش آيد كه انســان حتى براى انجام برخى وظايف 
واجب خود به كمك ديگران نياز پيدا كند. گاهى شــبى، نيمه‌شــبى 
گرفتارى و مشــكلى براى انســان پيش م‌ىآيد كه ناچار م‌ىشود مثلا 
براى رســاندن همسر و يا فرزند بيمار خود به بيمارستان، وسيله نقليه 
همسايه‌اش را امانت بگيرد. دنياى امروز، دنياىي نيست كه انسان بتواند 
به تنهاىي و بدون اينکه هيچ‌گونه نيازى به ديگران داشته باشد، زندگى 
كنــد؛ خواه‌ناخواه مواردى پيش م‌ىآيد كه انســان چاره‌اى جز كمك 
گرفتــن از ديگران ندارد. اما اينکه از چه كســانى بايد تقاضاى كمك 
كنيم، نكته مهمى اســت كه حضرت به آن‌اشاره فرموده‌اند: لايجُاوِرونَ 
لنَا عَدُوّاً و لايسَــألَون لنَا مُبغِضاً وَلو ماتوا جوعا؛ً شيعيان ما با دشمن ما 
همسايه نم‌ىشوند و حتى اگر از گرسنگى هم بميرند، از كسى كه با ما 
عناد و دشمنى دارد چيزى نم‌ىخواهند. در دستورات اخلاقى اهل بيت 
ســفارش شده است كه هرچه م‌ىتوانيد از مؤمنان و شيعيان اهل بيت 
كمك بگيريد و زيربار منّت فُسّاق و كسانى كه با اين خاندان سر و كارى 
ندارند، بالاخص دشــمنان اهل بيت نرويد. البته برقرارى رابطه و انجام 
معامله و يا حتى درخواست كمك از افرادى كه بنا به دلايلى هنوز اهل 
بيت را نشناخته‌اند؛ يعنى جاهل و گمراهند اما عناد ندارند، شايد چندان 
‌اشكالى نداشته باشد، چه بسا انسان بتواند در اثر ارتباطى كه با آنان پيدا 
مك‌ىند، كم كم آنان را هدايت کند. اما بعضى از افراد ذاتاً اهل عنادند. 
اين‌گونه افراد در زمان ائمه تعدادشان زياد بود. اگرچه امروزه انگيزه‌هاى 
عناد كمتر شده‌است، ولى به هر حال هنوز هم هستند كسانى كه دشمن 
اهل بيت م‌ىباشند. اصولا غيرت شيعيان به آنان اجازه نم‌ىدهد كه دست 

نياز به سوى كسانى دراز كنند كه دشمن اهل بيت هستند.
7. عمل به فتاواى اهل بيت)ع( در كليه احكام

شيعيان از همان ابتدا در كي سلسله احكام، اختلافاتى با اهل تسنن 
داشتند. اين اختلافات كه بسيار هم معروف بود، هم در عبادات، هم در 
خوردن‌ىها و آشاميدن‌ىها و هم در مناسىك كه مسلمانان داشتند، به چشم 
م‌ىخورد. از جمله، خوردن مارماهى مورد اختلاف شيعه و غيرشيعه بود. 
اهل بيت خوردن آن را حرام م‌ىدانســتند، در حالى كه اهل تســنن به 

فتواى علماى خود، صيد و خوردن آن را حلال م‌ىدانســتند. همچنين 
در وضو، بعضى از مخالفان شــيعه مسح پا از روى كفش را بخصوص در 
مواقع اضطرار و ســرما جايز م‌ىدانســتند، در حالى كه شيعه از همان 
اوايل با اين فتوا كه به »مســح على الخُفّيْن« معروف است، مخالف بود. 
در مورد مُســكرات هم اختلافاتى بين شيعه و اهل سنت وجود داشت. 
البته مسلمانانِ غيرشيعه هم خوردن شراب را حرام م‌ىدانستند، ولى در 
موارد مشتبه، مانند فُقّاع و آب‌جو كه مُسكرِ بيَّن به شمار نم‌ىآمدند، بين 
شيعه و اهل تسنن اختلاف وجود داشت؛ بسيارى از اهل سنت بر خلاف 
شــيعه، استفاده از آنها را جايز و حلال م‌ىدانستند. در آن زمان، مرسوم 
بود كه خرما و مويز را براى مدتى خيس مك‌ىردند و ســپس آب آن را 
كه مستى ضعيفى ايجاد مك‌ىرد، م‌ىنوشيدند. گويا ‌اشاره حضرت در اين 
روايت شريف به همين مسئله است كه موارد فوق نيز مُسكر و حرام بوده 
و شيعيان ما همان‌طور كه خمر را تحريم مك‌ىنند و از شُرب آن اجتناب 
مى ورزند، از ساير مُسكرات هم هرچند درجه مست کنندگی آنها ضعيف 
باشد، مانند آب جو و مويز، استفاده نمك‌ىنند. حضرت م‌ىفرمايند: شيعتُنا 
والِ و لا  لا يأَْكُلُونَ الجِْرّيَّ وَ لا يمَْسَحونَ عَلىَ الخُفّيْنِ و يحُافظِونَ عَلىَ الزَّ
يشَْــرَبونَ مُسْكِرا؛ً شيعيان ما از خوردن مارماهى امتناع مى ورزند، مسح 
على الخُفّين انجام نم‌ىدهند، مواظب هستند كه نماز ظهر و نافله‌اش را 

درست انجام دهند و شرب خمر نمك‌ىنند.
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